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Abstract 

   The efficacy of a parent-training
program based on “Strong Willed Chi-
ldren” for promoting mother’s paren-
ting practices and decreasing children-
n’s behavioural problems was exami-
ned among families with 4-6 years old 
children. 
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 مقدمه

 5جويي، مقابله 4، گستاخي 3خلقي، كج 2، لجبازي 1مشكلات رفتاري دوران كودكي مثل پرخاشگري     

 و  )2009كبلي و آگدن،    (، معمولاً در طول دوران پيش از مدرسه مخصوصاً بين پسران، رايج             6و نافرماني 

-در اين ميان، نافرماني از مهم     ).  2009و ريد،    گراس-آپشر، ونز ( درصد در تغيير است      25 تا   14از  

ها اي كه بزرگترين چالش براي خانواده        گونهرود، به شمار مي ترين مشكلات رفتاري كودكان به       

 كودك را هاي  و بيشترين موارد ارجاعي به درمانگاه      )  2007كانرز، ادواردز وگرنت،    (محسوب شده   

)  سال 30ميانگين سني   ( مادر   25گروه نمونه شامل    

بازي هاي سلامت و اسباب      كننده به خانه    مراجعه

 سال  6-4 شهرداري تهران، داراي كودك      10منطقه  

 پژوهش بود كه به دو گروه          و داوطلب شركت در    

در مرحله . تقسيم شدند)  نفر12 و گواه 13آزمايش (

آزمون، دو گروه سياهه رفتاري والدين و نيز           پيش

6.  سياهه رفتاري كودك آيبرگ را تكميل كردند         

 ساعت براي   2جلسه برنامه آموزش والدين در طول       

نتايج حاصل از مقايسه      .  گروه آزمايش اجرا شد     

ها با تحليل كوواريانس،      آزمون گروه ميانگين پس 

هاي نشان داد برنامه آموزش والدين، بهبود روش          

فرزندپروري و بعد كنترل قاطعانه مادران گروه             

تفاوت معناداري در ديگر    .  آزمايش را به دنبال داشت    

هاي فرزندپروري و مشكلات رفتاري         ابعاد روش  

.هاي آزمايشي و گواه مشاهده نشدبين گروه  كودكان

ها و ابعاد    روش هاي پژوهش بر پايه مفهوم       يافته

هاي فرهنگي، شيوه و       فرزندپروري، نقش تفاوت    

هاي آموزش والدين و نيز عامل زمان و         مؤلفه برنامه 

 .استابزار مورد بحث قرار گرفته

 

، "فرزندپروري كودك نافرمان   " برنامه    :هاكليدواژه

 هاي فرزندپروري، مشكلات رفتاري كودكانروش

A sample of 25 volunteer mothers 
(mean age=30) and their children from 
play  houses were collected and assign-
ed into intervention (n=13) and comp-
arison (n=12) groups. Parents comp-
leted measures of Children’s Reports 
of Parental Behavior Inventory (CRP-
BI; Margolies & Weintraub, 1977;) in-
cluding three dimensions of acceptan-
ce/rejection, psychological autonomy/ 
psychological control, firm control/ 
permissive control; and Eyberg Child 
Behavior Inventory (ECBI; Eyberg & 
Ross, 1978). Intervention group parti-
cipated in a 6 -session of Parent  train-
ing program weekly. The results sho-
wed  that Parent  training program 
significantly improved the parenting 
practices and firm control of mothers 
in experimental group. No significant 
differences was found in other dime-
nsions of parenting practices and chi-
ldren’s behavioural problems among 
two groups. Explanations for obtai-
ning different outcomes for behavio-
ural problems and some dimensions of 
parenting based on cultural differe-
nces, measurements and length of the
programme were discussed. 
 

Keywords: “parenting the strong-will-
ed child” program, parenting practi-
ces, children’s behavioral problems. 
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بر همين اساس، شناسايي علل، پيشگيري و درمان مشكلات مربوط به           ).  2007لانگ،  (شود  شامل مي 

  .است شناسان را به خود معطوف داشتهكودكان، توجه بسياري از روان

ها و پيامدهاي مشكلات رفتاري كودكان        در اين راستا، مطالعات متعددي كه به بررسي علت            

ساز كودكان از تعامل چندگانه عوامل بيولوژيكي،         از آن است كه رفتارهاي مشكل       اند، حاكي پرداخته

، كه در ميان عوامل       )2004كزدا، آيبرگ، ريچ و كوئريدو،        (گيرد  محيطي و خانوادگي نشأت مي      

 با ماندگاري و انتقال مشكلات رفتاري كودك به دوران تحولي بعدي رابطه               7خانوادگي، فرزندپروري 

 ). 2006 لوييز، باگورس، ساير و پريور، -ميلر(مستقيم دارد 

اند كه به مرور زمان و     توان گفت همه كودكان، داراي سطحي از مشكلات رفتاري        به بيان ديگر مي   

هاي پيش از مدرسه، به دليل تعامل مستمر والدين با             كند؛ ولي در سال    با رشد كودك تغيير مي     

فورهند ولانگ،  (هاي فرزندپروري است    يير دارد، مهارت  چه بيشترين تأثير را در اين تغ       كودكان، آن 

اي كه مطالعات متعدد از فرزندپروري به عنوان يكي از مؤثرترين عوامل در بروز يا                   گونهبه).  1988

؛ 2008؛ پارديني، فايت و بارك،      2012تلگان و سندرز،    (اند  كردهتداوم مشكلات رفتاري كودكان ياد      

؛ كاپانگ، هولمبك و    2007اسكاديك و كامينگز،    راچر؛ دو 2007 وينث،   -گلدشتاين، هاروي و فريدمن   

 ). 2006 اسميت، كالپ و كالپ، -؛ كرتنر2006پيكاف، 

؛ نقل از كزدا و       1995(در زمينه چگونگي اثرگذاري فرزندپروري بر رفتارهاي كودك، تولن               

ك و محيط     وخوي كود  معتقد است عواملي مثل خصوصيات والدين، خلق            )  2004همكاران،   

گذارد، موجب بروز رفتارهاي خاصي در كودكان       هاي فرزندپروري مي  خانوادگي، با تأثيري كه بر روش     

دهند كيفيت ابعاد فرزندپروري با مشكلات رفتاري كودكان رابطه         مطالعات بسياري نشان مي   .  شودمي

فيفنر، مك    (9دان گرمي گرايي و فق   فرزندپروري شامل منفي   8هاي ناكارآمد اي كه روش  گونهبه.  دارد

گلدشتاين و همكاران،     (11ثباتي و فقدان پاسخگويي   ، بي 10گيري، آسان )2005برنت، راتوز و جوديك،     

 تنها در رفتارهاي حال حاضر كودك، بلكه در بروز         فرزندپروري نه .  در بروز نافرماني نقش دارد    )  2007

 -اي كه ميلر  به گونه  ).2004وا و كازدين،    پرپلت چيكو (بعدي نيز مؤثر است     هاي  مشكلات رفتاري دوره  

 و  12گر ساله دريافتند، فرزندپروري تنبيه    4 در يك مطالعه طولي بر كودكان        )2006(لوييز و همكاران    

 سالگي  6 كودكان در    14شدهسازيكننده مشكلات بروني  بيني والدين، پيش  13همراه با واكنش شديد   

 سالگي كاهش   9 تا   2رود اين مشكلات رفتاري طي       ار مي بر اين اساس، اگرچه معمولاًً انتظ      .  است

يابد و با   يابد، اما مشكلات برخي كودكان به واسطه فرزندپروري ناكارآمد، در اين دوره افزايش مي                 

انتقال به دوران بعدي، مشكلاتي از قبيل بزهكاري، طرد همسالان، اخراج از مدرسه، اعمال مجرمانه و                

 ).2009كبلي و آگدن، (كند بيني مين نوجواني و بزرگسالي پيشفردي را در سنيخشونت بين

هاي فرزندپروري روي   علاوه بر اين، مشكلات رفتاري كودكان كه به دليل غيرمؤثر بودن شيوه              

نسلي نشان داد،   اي كه نتايج چندين مطالعه بين      گونهبه.  تواند نسل به نسل منتقل شود      دهد مي مي

 /	�� .../هايمعناداري اثربخشي آموزش والدين كودكان نافرمان بر روش                               
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بود تأثير مستقيمي بر پرخاشگري و فرزندپروري نسل دوم         مشاهده شده   فرزندپروري كه در نسل اول      

صورت مستقيم با پرخاشگري نسل سوم مرتبط بوده است            داشته است و فرزندپروري اين نسل به        

اي است كه   اهميت اثر پايدار شيوه فرزندپروري بر كودكان به اندازه         ).  2003دابو، هسمن و بوكسر،     (

شود، نوع و شيوه فرزندپروري كه در دوران كودكي بر فرد اعمال مي            )  2003(به عقيده ولف و هايرچ      

 . و رضايت از فرزندان مؤثر است15بر كيفيت فرزندپروري او در زمان بزرگسالي، بهزيستي هيجاني

اجتناب فرزندپروري ضعيف بر مشكلات رفتاري       با توجه به آنچه در مورد اثرات منفي و غيرقابل           

به صورت آموزش و تربيت والدين،       رسد با مداخله در شيوه فرزندپروري     ، به نظر مي   گرديدكودك بيان 

سندرز، بور و   (كودك را بهبود و ارتقا بخشيد         -هاي والد هاي والديني و تعامل    توان درك مهارت  مي

بر اين اساس مداخله در فرزندپروري، توانايي والدين در درك افكار، احساسات و               ).  2007موراسك،  

رابطه با آنان و ديگر     چنين  دهد و بر روند تغيير خود و كودكانشان، هم         رهاي خود را افزايش مي    رفتا

-و در نهايت مي   )  2008آركي،  دي-مي، مركا و ردان   لواك، مك (گذارد  اعضاي خانواده اثر مثبتي مي    

 ).2011ز، دونالد، دادسون، روزنفيلد، ژورليمك(تواند در كاهش مشكلات رفتاري كودكان مؤثر باشد 

ها بر مشكل خاصي     هاي متعدد در زمينه آموزش والدين، بيشتر اين برنامه           رغم وجود برنامه  به

لانگ و  (دبستاني است    ترين مشكل كودكان پيش    توان گفت نافرماني، عمده    مي.  كنندتأكيد نمي 

كل گرفته و   هاي ضعيف والدين و الگوهاي تعاملي ناسازگار ش       ي مهارت كه در نتيجه  )  2000فورهند،  

هاي رو، پژوهش حاضر تلاش كرده از ميان برنامه        ، از اين  )2003ماهان و فورهند،    مك(يابد  تداوم مي 

 ويژه مشكل نافرماني را مبناي آموزش خود         متعددي كه در زمينه آموزش والدين وجود دارد، برنامه         

 . قرار دهد

هاي مديريت رفتارهاي خاص را به      ت، مهار "16فرزندپروري كودك نافرمان  "بر اين اساس، برنامه     

كودك از بين برود و در       -هاي منفي و زورگويانه والد     دهد تا بر پايه آن، تعامل       والدين آموزش مي  

جا از آن .  جويي كودك كاهش يافته و رفتارهاي مثبت افزايش يابد         نتيجه، رفتارهاي نافرماني و مقابله    

توان از آن به     ، مي )2007كانرز و همكاران،     (ماني  كه اين برنامه بيشتر جنبه آموزشي دارد تا در           

 درماني استفاده   -منظور پيشگيري از مشكلات رفتاري يا كاهش شدت آن، در مراكز مختلف آموزشي            

هاي  روش "فرزندپروري كودك نافرمان  "رو، پژوهش حاضر قصد دارد از طريق آموزش            اين از.  نمود

 . نتيجه مشكلات رفتاري كودكان را كاهش دهدفرزندپروري مادران را بهبود بخشيده و در

 

 روش 

 گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

 است، كه از لحاظ ساختار مشابه        17هاي نامعادل آزمايشي، از نوع گروه   پژوهش حاضر شبه   طرح

هاي آزمايشي است؛ با اين تفاوت كه در طرح           تست با گروه كنترل در طرح      تست ـ پس  طرح پيش 

 ). 1384هومن، (شوند ها به گونه تصادفي از جامعه انتخاب نميدل، آزمودنيهاي نامعاگروه

��
/ 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

377 

 
 

 

 

هاي كننده به خانه    سال مراجعه   6 تا    4آماري پژوهش حاضر تمام مادران داراي پسر           جامعه  

 مادر  70گروه نمونه متشكل از    .   تهران بودند  10 شهرداري منطقه     1بازي و سلامت ناحيه      اسباب

هش بود كه از اين تعداد پس از اجراي سياهه رفتاري كودك آيبرگ و تعيين                داوطلب شركت در پژو   

 مادر انتخاب شده و بر اساس شرايط مكاني و زماني مراجعه            30ها در مشكلات رفتاري،     بالاترين نمره 

اين تعداد در خلال پژوهش بر اثر       .   نفره آزمايش و گواه اختصاص يافتند      15ها، به دو گروه     به كلاس 

 .كاهش يافت)  نفر گروه گواه12نفر گروه آزمايشي و 13( نفر 25ها به ودنيافت آزم

انحراف استاندارد  ( سال   30شناختي اين گروه نشان داد ميانگين سن مادران           هاي جمعيت داده

 .دار بودندو همه به غير از يك نفر خانه)  درصد66(، تحصيلات بيشتر مادران، ديپلم )59/3

 

 ابزارهاي پژوهش

اي است، در    گويه 36، كه ابزاري خودگزارشي و      ECBI(18(ياهه رفتاري كودك آيبرگ     س   

 رايج در كودكان و     19ساز و ايذايي  گيري رفتارهاي مشكل  منظور اندازه  توسط آيبرگ و راس به     1978

اين سياهه توسط والدين    .  است طراحي شده    21 و مشكل  20 سال در دو مقياس شدت     2  -16نوجوانان  

بندي چنين با درجه  هم.  شودگذاري مي  نمره "هميشه" تا   "هرگز" امتيازي ليكرت از     7س  و در مقيا  

از حاصل جمع   .  گرددساز بودن رفتارهاي كودك تعيين مي     ، مشكل "خير" و   "بله"هر ماده، به صورت     

هاي بله، نمره مقياس مشكل رفتاري      بندي فراواني رفتارها، نمره مقياس شدت و از جمع پاسخ          درجه

 ). 2005ويز، لاوجوي و لاندائي، (شود خص ميمش

 91/0 و مقياس مشكل      95/0ضريب آلفاي مقياس شدت      )  2007(در مطالعه كانرز و همكاران       

 .چنين روايي ملاك محاسبه شده سياهه نيز قابل قبول بودهم. دست آمدبه

 بودند، پس    نگرفته هاي داخلي مورد استفاده قرار    جا كه ابزارهاي مطالعه حاضر، در پژوهش      از آن 

از ترجمه و برگردان ابزارها از زبان اصلي و مطابقت و بررسي توسط اساتيد، به اعتباريابي و رواسازي                    

 نفره ايراني محاسبه گرديد و ضريب         200 در نمونه     ECBIاعتبار پرسشنامه   .  ها پرداخته شد  آن

هه نيز پس از بررسي توسط      روايي سيا .   بدست آمد  92/0 و مقياس مشكل     93/0آلفاي مقياس شدت    

اعتبار حاصل از دو بار اجراي سياهه در پژوهش حاضر          .  شناسي قابل قبول گزارش شد    پنج استاد روان  

 . معنادار بود01/0دست آمد، كه در سطح آماري  به58/0 و در مقياس مشكل 74/0در مقياس شدت 

 1965ويه توسط شفر در     گ108با    سياهه  فرم اوليه اين    ،CRPBI(22(سياهه رفتار والديني    

در پژوهش حاضر، فرم گزارش      .  منظور ارزيابي رفتار والدين از طريق گزارش فرزند طراحي شد            به

بازبيني )  2007؛ نقل از دوراچر و كامينگز،       1977(والدين اين سياهه كه توسط مارگوليز و وينتراب          

هاي متنوعي از    اين سياهه توصيف   در.   گويه تقليل يافته بود، مورد استفاده قرار گرفت         56شده و به    
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شده ميزان درستي هر مورد را در مقياس سه            ها خواسته    رفتار والديني ارائه شده و از آزمودني         

 .مشخص كنند) درست، گاهي اوقات درست و هميشه نادرست(امتيازي ليكرت 

به فرزندم  اغلب اوقات     (23پذيرش در برابر طرد    :  سنجداين سياهه سه بعد فرزندپروري را مي        

گويم اگر فرزندم مرا دوست دارد،      به خود مي    (24شناسانه، كنترل در برابر استقلال روان     )زنملبخند مي 

مواظبم كه    (25گيرانه، كنترل قاطعانه در برابر كنترل سهل      )خواهمبايد كاري را انجام دهد كه از او مي        

-ها به صورت معكوس انجام مي     رخي گويه گذاري ب نمره).  دهدگويم انجام مي  آيا وقتي چيزي به او مي     

، هاآوردن حاصل جمع آن   دست  شود، سپس با تبديل نمره كل هر سه زيرمقياس به نمره استاندارد و به              

كننده فرزندپروري مثبت   شود كه نمره بالاتر، بيان    يك نمره كل فرزندپروري براي هر والد تعيين مي         

دهنده بالاتر بودن قسمت مثبت هر طيف از         بيشتر نشان در هر زيرمقياس نيز نمره       .   است 26و بهينه 

دهنده گرمي و حساسيت    هاي بالا در ابعاد پذيرش، نشان      بدين ترتيب، نمره  .  ابعاد فرزندپروري است  

كردن و كنترل به    شناسانه، بيانگر موفقيت در عدم وابسته     والدين نسبت به كودك؛ در استقلال روان       

دك؛ و در كنترل قاطعانه، حاكي از توانايي اعمال قوانين، نظم و               واسطه ايجاد احساس گناه در كو      

 .محدوديت بر رفتارهاي كودك به منظور القاي پذيرش پيامدهاي اعمال خود است

ضريب آلفاي كرونباخ اين ابعاد را براي مادران به اين ترتيب گزارش             )  2007(دوراچر و كامينگز    

 چنين؛ هم 75/0 و بعد كنترل قاطعانه       83/0شناسانه  ، بعد استقلال روان    86/0بعد پذيرش   :  كردند

 200اعتبار سياهه براي نمونه     .  روايي حاصل از تحليل عاملي سه بعد فرزندپروري را نيز تأييد كردند            

 دست به46/0 و براي كنترل قاطعانه     77/0شناسانه  نفري در ايران براي دو عامل پذيرش و استقلال روان         

. شناسي قابل قبول گزارش شد    ه نيز پس از بررسي توسط پنج استاد روان         روايي محتواي سياه  .  آمد

نيز نشان داد كه همه ضرايب همبستگي در         )   ماه 5/2در فاصله   ( بازآزمايي   -چنين اعتبار آزمون  هم

براي نمره كل    (44/0تا  )  براي عامل پذيرش     (62/0 معنادارند و در دامنه         05/0سطح كمتر از     

 .قرار دارند) فرزندپروري

 

 روش اجرا

براي هر دو گروه     )  ECBI(و كودك   )  CRPB(آزمون، سياهه رفتاري والدين      در مرحله پيش  

به صورت گروهي در    )  2002لانگ و فورهند،      ("فرزندپروري كودك نافرمان  "سپس برنامه   .  اجرا شد 

در طي جلسات   .  شش جلسه به مدت دو ساعت و يك روز در هفته براي گروه آزمايش انجام شد                   

دو هفته بعد از اتمام جلسات آموزشي، سياهه رفتاري           .  اي دريافت نكرد  زشي، گروه گواه برنامه    آمو

 . آزمون انجام گرديدوالدين و كودك، براي هر دو گروه به عنوان پس

كمك به  "هاي برنامه درمان فردي     ، بر اساس اصول و روش     "فرزندپروري كودك نافرمان  "برنامه  

هاي مديريت  برنامه مورد استفاده در پژوهش، مهارت     .  استتهيه شده     "27(HNC)كودكان نافرمان   
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دهد تا از طريق افزايش توجه مثبت به رفتارهاي مناسب،            رفتارهاي خاص را به والدين آموزش مي       

گرفتن رفتارهاي نامناسب كوچك و صدور دستوراتي واضح به كودك و ارائه پيامدهاي مناسب               ناديده

هدف ).  2007كانرز و همكاران،    (كودك از بين برود      -هاي منفي والد  ي، تعامل فرمانبرداري و نافرمان  

-اين برنامه علاوه بر رشد و بهبود فرمانبرداري كودك از دستورات، پيشرفت الگوهاي تعاملي والد                   

 ).   2007لانگ، (ساز كودك است هاي فرزندپروري و كاهش رفتارهاي مشكلكودك، افزايش مهارت

 

 ي جلساتخلاصه محتوا

هاي مثبت رفتاري كودكان نافرمان، توضيح        آشنايي و توضيح برنامه، اشاره به جنبه        :  1جلسه  

توجه به  "هاي مختلف در بروز و شدت آن، آموزش مهارت             مشكل نافرماني و چگونگي تعامل علت      

 . ، ارائه تكليف"رفتارهاي مثبت كودك

، اشاره به   )اجتماعي و غير اجتماعي   (ن   و تشريح انواع آ     "پاداش دادن "آموزش مهارت   :  2جلسه  

از طريق انجام سرگرمي    )  با تأكيد بر نقش پدر    (ها و اثرات ايجاد فضايي مثبت در خانه         ضرورت، روش 

 . هاي مشترك با كودك، ارائه تكليفو فعاليت

هاي ، تبيين اثرات رشد مهارت     "گرفتن رفتارهاي ناپسند كودك   ناديده"آموزش مهارت   :  3جلسه  

 .طي در كاهش مشكلات خانواده، ارائه تكليفارتبا

 و شرح اثرات آن بر فرمانبرداري كودك، راهنمايي         "ارائه دستورات مؤثر  "آموزش مهارت   :  4جلسه  

هاي افزايش صبر و حوصله والدين حين ارتباط با كودك از طريق تغيير افكار منفي و                  در مورد روش  

 .كليفكارگيري راهبردهاي مديريت استرس، ارائه تبه

 هاي با تأكيد بر بايدها و نبايدهاي آن، تشريح اهميت و روش           "زمان خلوت "آموزش مهارت   :  5جلسه  

 .نفس در كودك، ارائه تكليفافزايش عزت

منظور مديريت رفتارهاي كودكان نافرمان و        شده، به  بيان لزوم تلفيق پنج مهارت ذكر      :  6جلسه  

كردن، پرخاشگري، مشكل   پاقشقرق به :  زا نظير  مشكل هاينيز چگونگي تحليل و مواجهه با موقعيت       

 .بندي نهاييگويي كودك؛ جمعدر لباس پوشيدن و غذا خوردن و دروغ

 

 ملاحظات اخلاقي

 در مورد اهداف، روش كار، مدت زمان و چگونگي انجام پژوهش به گروه نمونه توضيحات لازم                 -1

 .داده و رضايت آنان جلب شد

ها خودداري  ها و گزارش  م خصوصي، از ذكر نام افراد در پرسشنامه           به منظور رعايت حري      -2

 .گرديد

 .توانستند در هر مرحله از پژوهش، به ميل خود از مطالعه خارج شوندكنندگان مي شركت-3
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ها، براي گروه گواه كه در ليست انتظار قرار داشتند، جلسات              پس از اتمام جلسات و ارزيابي       -4

 .شدتيب داده آموزش فرزندپروري تر

 

 هايافته

هاي رفتاري  آزمون سياهه آزمون و پس  هاي آزمايش و گواه در پيش      هاي توصيفي گروه  مشخصه

ها، ها و ميانگين  بررسي نتايج آزمون معناداري واريانس     .  است  آمده 1والدين و كودك در جدول        

هاي هر مؤلفه براي    يسه واريانس چنين مقا آزمون بود؛ هم  ها در پيش  بيانگر عدم تفاوت معنادار اندازه    

منظور به.  ها براي انجام آزمون كوواريانس برقرار است       دو گروه نشان داد كه شرط همگني واريانس         

 . است آمده 1رعايت اختصار، نتيجه تحليل كوواريانس براي بررسي اثر مداخله نيز در جدول 

 
 

 هاي براي روش) ANCOVA(ريانس ميانگين، انحراف استاندارد ونتايج تحليل كووا :1جدول 

 فرزندپروري مادران و مشكلات رفتاري كودكان

 گروه آزمايش گروه گواه

 
 آزمونپيش آزمونپس آزمونپيش آزمونپس

F SD M SD M SD M SD M 

 متغير وابسته

 هاي كلي فرزندپروري روش -57/0 92/1 31/0 20/2 61/0 12/1 -33/0 28/1 56/4 *

  پذيرش 53/57 85/6 53/60 50/3 08/59 8/3 41/60 88/1 465/0

 شناسانهاستقلال روان 84/27 48/4 33 4/5 75/31 9/4 33 45/6 907/0

 كنترل قاطعانه 15/33 06/5 69/35 9/3 58/33 34/3 33 86/3 87/4 *

 مشكلات رفتاري كودك        

 ت شد 23/151 47/24 9/119 60/30 6/139 3/21 9/120 70/27 56/2

 مشكل 69/23 58/5 07/18 47/7 33/20 94/5 08/16 47/8 062/0
*P<0/05 

 
هاي كلي  آزمون روش دهد، ميانگين گروه آزمايش در پس         نشان مي   1طور كه جدول      همان

 آزمون گروه گواه كاهش   كه اين مقدار در پس     فرزندپروري و كنترل قاطعانه افزايش يافته، در حالي         

-شناسانه روش آزمون ابعاد پذيرش و استقلال روان     يانگين هر دو گروه در پس     چنين م هم.   است يافته

دهنده كاهش ميانگين شدت و      چنين نشان جدول مذكور هم  .  هاي فرزندپروري افزايش داشته است     

كه، كاهش شدت    شايان ذكر است     .  آزمون است مشكلات رفتاري كودكان هر دو گروه در پس           

 .تر است محسوسمشكلات رفتاري در گروه آزمايش

هاي رفتار والديني و مشكلات رفتاري       آزمون سياهه نتايج تحليل كوواريانس نشان داد، اثر پيش       

توان  معنادار بوده؛ بنابراين مي    05/0ها در سطح آلفاي     ها در تمامي مقياس   آزمون آن كودك بر پس  

ي هاثر مداخله، تنها در روش    دهد ا جدول بالا نشان مي   .  استآزمون اثر داشته    آزمون بر پس  گفت پيش 
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يعني برنامه  .   معنادار است  05/0گيرانه در سطح آماري     سهل/كلي فرزندپروري و بعد كنترل قاطعانه      

. استهاي فرزندپروري و كنترل قاطعانه مادران شده         فرزندپروري كودك نافرمان موجب بهبود روش     

هاي شناسانه مادران و مقياس    ترل روان كن/طرد و استقلال  /ولي اثر برنامه آموزشي بر ابعاد پذيرش        

هاي دو گروه در اين     توجه به ميانگين  .  شدت و مشكلات رفتاري كودكان از نظر آماري معنادار نيست         

شناسانه مادران و   دهد، اگرچه برنامه آموزشي موجب بهبود پذيرش و استقلال روان            ابعاد نشان مي  

 . استدار نشده ن بهبود از نظر آماري معناكاهش شدت و مشكلات رفتاري كودكان شده، ولي اي

 

 گيريبحث و نتيجه

هاي كلي فرزندپروري و يكي از ابعاد آن يعني كنترل            روش دهدهاي اين پژوهش نشان مي    يافته

 بهبود معناداري يافته است، كه با       "فرزندپروري كودك نافرمان  "قاطعانه مادران بعد از آموزش برنامه       

 و پتال، كوپر    )2009(گراس، گروي، جوليون و فاگ      ،  )2007( كانرز و همكاران     برخي مطالعات نظير  

 . همسو است )2008(و رابينسون 

 شده و تا يادگيري اجتماعي، اصول         پايه نظري آموزش فرزندپروري از نظريه رفتاري استخراج         

 استراتون،  -روبست(هاي خانواده   اي مثل دلبستگي و سيستم     هاي رابطه شناختي ـ رفتاري و نظريه     

در نظريه رفتاري و يادگيري اجتماعي، فرض بر اين         .  استگسترده شده   )  2004؛ نقل از هالند،     1999

يابد، بنابراين  خصوص والدين شكل گرفته و تداوم مي      است كه مشكلات كودك در رابطه با ديگران به        

 ). 2002/1384 و گوردون، شرودر(براي ايجاد تغيير نيز بايد به تصحيح رفتاري اين اشخاص پرداخت 

معتقدند اولين علت فرزندپروري     )  1988(در راستاي لزوم تغيير رفتار والدين، فورهند و لانگ             

رسد در  بنابراين به نظر مي    .  هاي درست والديني است    ضعيف مادران، عدم آگاهي نسبت به روش        

اطلاعات علمي و كاربردي    ها و اشتباهات رفتاري مادران، و آموزش         پژوهش حاضر با اشاره به ضعف      

 . استهاي صحيح، دانش كلي فرزندپروري مادران افزايش يافته ها و روشدر زمينه مهارت

چنين گروهي بودن جلسات نيز تاحدي توانست با ايجاد حس همدردي در مادران، به شراكت                هم

كارگيري برخي  ههاي فرزندپروري و ب   گذاردن تجربيات و راهكارهاي مختلف اعضا در رشد كلي روش          

در مورد اهميت گروه، لـواك و همكـاران       .  تر مثل كنترل قاطعانه مادران مؤثر باشد      هاي عيني مهارت

تر از آن   دهد، بلكه مهم  معتقدند گروه نه تنها راهبردهاي رفتاري را در اختيار والدين قرار مي           )  2008(

توانند در آن به ابراز خود بپردازند و در           آورد كه والدين مي   وجود مي فضايي حمايتگر و همكارانه به     

 . تري براي تغيير از خود نشان دهند مشاركت بيشتر، تلاش افزوننتيجه

توان به موارد زير اشاره      هاي فرزندپروري مي   در روش  "كنترل قاطعانه "در ارتباط با بهبود بعد       

 هايبعد كنترل به خواسته   )  2009  (درلن، اسمينك و گريس   دابس، آيكل شيم، ون   به عقيده هاو،    .  داشت

هاي منطقي و   والدين از كودك و كنترل رفتارهاي او اشاره دارد؛ كه در وجه قاطعانه، به صورت روش                
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محور انضباط مثل راهنمايي شناختي براي رفتارهاي كودك، ارائه اطلاعات به او و آموزش                   كودك

 طريق ايجاد قوانين، نظم و محدوديت بر       كند و از  براي پذيرش مسئوليت رفتارهاي خود نمود پيدا مي       

گيرانه كه در نقطه مقابل قرار      كه والدين داراي كنترل سهل    در حالي .  گيردرفتارهاي كودك انجام مي   

هاي خود از سوي كودك اهميتي       دارند، به رعايت نكردن قواعد و قوانين منزل و اجراي درخواست            

چنين بر كارهايي   هم.  هاي خود شانه خالي كند    وليتدهند از انجام مسئ   نداده و به كودك اجازه مي      

 ).2003گرونيك، (كنند كه بايد كودك انجام دهد، نظارت نكرده و او را به انجام قوانين ترغيب نمي

رسد علت تغيير معنادار گروه آزمايش نسبت به گروه گواه در اين بعد، با توجه به                     به نظر مي  

زيرا اين برنامه براي كودكان نافرمان      .  موزشي حاضر، قابل تبيين باشد    هاي برنامه آ  تعريف بالا و مؤلفه   

هاي هاي برجسته كودكان نافرمان عدم اطاعت از قوانين و خواسته          يكي از ويژگي  .  استطراحي شده   

بنابراين در برنامه آموزشي بر فرمانبرداري كودك از طريق           ).  2002لانگ و فورهند،     (والدين است   

دور دستور و فرمان در والدين تأكيد زيادي شده و اساس برنامه بر پايه آن طراحي                هاي ص تغيير روش 

هاي مثبت   مبني بر بهبود روش      3تا  1اي كه در جلسات       بدين ترتيب با زمينه     .   است گرديده

 به چگونگي ارائه دستورات      4فرزندپروري از طريق توجه و دادن پاداش ايجاد شده بود، در جلسه                

 پيامدهاي عدم   5ها از كودك پرداخته و در جلسه           ذاري و نحوه بيان درخواست      گضروري، قانون 

در .   شد فرمانبرداري كودك با تأكيد بر قاطعيت مادر بدون عصبانيت و احساس گناه آموزش داده                 

 برنامه فرزندپروري نشان    77از  )  2008(تأييد اين مطلب، فراتحليل كامينسكي، وال، فايلن و بويل            

توجه، تقويت    :شامل(هاي خاص مديريت رفتار كودك استوارند         هايي كه بر مهارت    هدهد برنام مي

، تأثير بيشتري بر رفتارهاي والدين       )گرفتن، دستورات مشخص و كاربرد زمان خلوت        مثبت، ناديده 

 . دارند

توان گفت از آنجا كه برنامه آموزشي حاضر بيش از ابعاد ديگر، جنبه              بندي مطالب بالا مي   با جمع 

كه تغيير در   چنين با توجه به اين    هم.  استهاي فرزندپروري را هدف قرار داده        كنترل قاطعانه روش  

شناسانه كمتر ريشه در    اين بعد بيشتر جنبه عيني داشته و نسبت به دو بعد پذيرش و استقلال روان               

نجام تمرين در   ها و ا  توان گفت گروه آزمايش با شركت در كلاس        اعتقاد و باورهاي مادران دارد، مي      

 .اين مورد توانسته اين بعد را در خود بهبود بخشد

شناسانه هاي كلي فرزندپروري، دو بعد ديگر آن يعني پذيرش و استقلال روان             رغم بهبود روش  به

 . گرددتبيين اين مسئله با اشاره به ماهيت اين ابعاد آشكار مي. رشد معناداري نشان ندادند

شود، به تأمين منابع    اي گرمي، پاسخگويي و مشاركت نيز شناخته مي        هبعد پذيرش كه با عنوان    

اينكه والدين تا چه ميزان توانايي تقويت مثبت و نيز             .  هيجاني كودك از سوي والدين اشاره دارد        

محورند، در پذيرش يا طرد كودكان       حساسيت نسبت به نيازهاي كودك دارند و تا چه حد كودك             

و كودك، حمايت و مراقبت، فرزندپروري همدلانه و ايجاد دلبستگي             پيوند والد   .  نقش مهمي دارد  
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دهنده ها نشان دسترس و پاسخگو بودن از نتايج سطوح بالاي پذيرش و عدم آن              ايمن به واسطه در   

 ). 2003گرونيك، (طرد در والدين است 

از گذارد، اين جنبه     كه از تعريف مذكور مشخص است و گرونيك نيز بر آن صحه مي                  چنان

تري در والدين اشاره دارد كه بايد در طول زمان در آنان شكل                 و بنيادي  فرزندپروري به بعد عميق   

كننده در اين پژوهش به شدت در اين زمينه داراي مشكل           در صورتي كه مادران شركت    .   باشد گرفته

 نتيجه به نظر    در.  هاي ابتدايي برقراري رابطه مثبت با كودك آشنايي نداشتند         بودند و حتي با روش    

ها لزوم ارتباط همدلانه با كودك تشريح شد،         جلسه آموزشي كه فقط در يكي از آن        6رسد تنها با    مي

. مادران مورد مطالعه نتوانستند در كيفيت برقراري ارتباط با كودك خود، تغييري بنيادي ايجاد كنند               

هاي ارتباطي  ود مهارت هاي موازي با اين برنامه مثل بهب           شايد افزايش جلسات و يا آموزش         

 .بتواند در رشد معنادار بعد پذيرش مؤثر باشد) 2008كامينسكي وهمكاران، (

دهد، از ديگر عواملي كه پذيرش والدين را بيش از ساير ابعاد فرزندپروري تحت تأثير قرار مي                    

 ،)2009،   چن، جانستون، شيبر و ليو      و2010 فاربر،   -زاجيك(شناختي، بخصوص افسردگي    حالات روان 

كلوري و اسنو،    لموندا، بريگز، مك   -تاميس( اجتماعي پايين و تحصيلات كم والدين        -شرايط اقتصادي 

هاي منفي و خشن و طرد كودكان خود           اي كه اين مادران بيشتر از تعامل         گونهبه.  است)  2009

ها ين ويژگي كننده در جلسات نيز داراي ا      كه برخي مادران شركت   با توجه به اين   .  كننداستفاده مي 

كارگيري پذيرش با مشكلات بيشتري مواجه شده و از برنامه بهره كمتري            رسد در به  بودند به نظر مي   

  .برده باشند

هاي درست  طور كلي بر آگاهي والدين از روش        ها توانست به  توان گفت اين كلاس    در كل مي  

-خصوص در قالب رابطه   ها، به  آن فرزندپروري اثرگذار باشد ولي براي به عمل درآوردن و به كار بستن           

عدم معناداري بعد پذيرش با      .  اي عميق و مثبت با كودك نياز به تمرين و جلسات بيشتري است               

 .همسو بود) 1982(مطالعه جكسون ناهمسو و با ) 2002( تيو، لندرس، جوينر و سالت هاييافته

شناسانه استقلال روان  نيافت،   يكي ديگر از ابعاد فرزندپروري كه در اين پژوهش تغيير معناداري            

شود شناسانه به آن جنبه از رفتارهاي والدين گفته مي       كنترل روان )  1990(بنا به نظر ريز     .  مادران بود 

كردن او  شناسانه، كودك و رفتارهاي او را كنترل كرده و در نتيجه وابسته            صورت آشكار و روان   كه به 

معتقد است اين والدين به      )  1997(بين  .  دهندميبه خود، اجازه رشد فردي و مستقل به كودك ن           

دهند ها گوشزد كرده و به كودكان اجازه نمي       هاي خود در قبال فرزندان را به آن       طور مستمر فداكاري  

در مقابل، استقلال   .  در مورد احساسات خود صحبت كنند يا اقتدار و عقايد والدين را زير سؤال ببرند               

گناه يا اضطراب و دريغ كردن عشق براي كنترل رفتارهاي كودك            شناسانه شامل عدم احساس     روان

 . است
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شناختي، تا حدودي ريشه    بر اساس اين تعريف وابسته يا مستقل بار آوردن كودك از لحاظ روان             

در عقايد والدين دارد و در اين ميان فرهنگ به عنوان يكي از بانفوذترين عوامل در تعيين باورهاي                     

رسد  نظر مي  بنابراين به ).  2004پارك،  (باشد  نقش كليدي در اين زمينه داشته         تواند  والديني، مي 

؛ نقل از   1988(بر مبناي چارچوب نظري آگبا       .  فرضيه مورد بحث از همين منظر قابل تبيين باشد          

هاي اي كه روش    گونههاي فرزندپروري والدين مؤثر است؛ به          فرهنگ بر روش    )  2004پارك،   

هاي مؤثر در يك     هنگ به فرهنگ ديگر تفاوت دارد و ممكن است روش              فرزندپروري از يك فر    

 .فرهنگ، در فرهنگي ديگر ناكارآمد به نظر آيد

در )  1990؛ نقل از ريز،       1983(هاي فرزندپرروي، اسكلودرمن     بر اساس اثر فرهنگ بر روش        

 شرقي و   هايهاي مرسوم فرزندپروري در جوامع سنتي، مثل خانواده          مطالعه خود نشان داد روش     

به عقيده وي   .  شناختي بيشتري همراه است   هاي روان هاي غربي، با كنترل   آسيايي، نسبت به خانواده   

هاي اند و روش  هاي والديني و خانوادگي به صورت سنتي تعريف شده          هاي آسيايي نقش  در خانواده 

شود، در صورتي   ميكردن به وفور ديده     لنددهاني و غرو  شناختي مثل تهديد، سرزنش، بد    كنترل روان 

 . هاي غربي استقلال بيشتري وجود داردكه در خانواده

 است، ممكن است    طراحي شده )  آمريكا(با توجه به اينكه بسته آموزشي حاضر در فرهنگ غرب            

هاي فرزندپروري در فرهنگ ما، به زمان بيشتر يا شكل              كارايي آن در آموزش اين بعد از روش          

چه از لحاظ شناختي و رواني و چه از لحاظ           (زيرا وابستگي   .  نياز داشته باشد  ها  تري از آموزه  زيربنايي

گردد و برخي والدين با توجيهاتي مثل         در فرهنگ سنتي ايراني نوعي ارزش محسوب مي          )  عملي

ها دهند فرزندان اصول فكري آن    تر از مسائل، ترجيح مي    تفاوت سني، تجربيات بيشتر و درك واقعي       

ها باشند و در مورد تصميمات بعضاً       روي آن  بپذيرند، در بسياري از مسائل دنباله      را بدون چون و چرا    

اشتباه آنان سؤالي نپرسند؛ و در نتيجه، برآورده شدن اين امر را احترام به خود و عدم آن را نوعي                        

به واسطه چنين تفكر و روشي       .  كنندناسپاسي از زحمات خويش و خودمحوري فرزندان تلقي مي           

كه در فرهنگ غرب فرديت و        در حالي .  توانند فرزندان خود را كنترل كنند       والدين مي است كه    

هاي غربي نيز تحت تأثير اين        آيد، اعتقادات فرزندپروري در خانواده     استقلال، ارزش به حساب مي     

شود استقلال فكري و رفتاري      هاي فرهنگي قرار گرفته و از همان سنين كودكي سعي مي               آموزه

هاي آموزش والدين   بر همين اساس اين هدف نيز به عنوان يك مؤلفه در برنامه             .  ودكودك حفظ ش  

شناختي در فرزندپروري، به    با توجه به اين پيشينه فرهنگي در زمينه بعد استقلال روان          .  گيردقرار مي 

توان تغيير  رسد، صرفاً با اختصاص چند جلسه و مبحث در مورد ضرورت استقلال كودك نمي             نظر مي 

  .رفي در اعتقادات والدين ايجاد كردشگ

هاي شناسانه، روش رغم عدم تفاوت معنادار ابعاد پذيرش و استقلال روان          طور كه بيان شد به     همان

توان علت اين امر را افزايش ميانگين گروه            در واقع مي   .  ي بهبود معناداري داشت    كلي فرزندپرور 
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-اين افزايش معنادار، به حدي بوده كه نمره       .  ستدان)  كنترل قاطعانه (آزمايش در بعد سوم والدگري      

جا كه اين   ولي از آن  .  هاي كلي فرزندپروري را پوشش داده و سبب بهبود معنادار آن گرديده است               

بهبود در كاهش مشكلات رفتاري كودك در دو بعد شدت و فراواني مشكلات اثر نداشت، شايد بتوان                  

همچنان كه كانرز و    .  ي صرفاً در حد دانش بوده است      هاي كلي فرزندپرور  نتيجه گرفت كه رشد روش    

 است و بيشتر     - و نه درماني    -نيز معتقدند اين برنامه صرفاً يك برنامه آموزشي         )  2007(همكاران  

هاي گيريها و افزايش جلسات و نيز پي         توان با ادامه آموزش    جنبه پيشگيري دارد، بنابراين مي      

 .ت، و در نتيجه تغيير در مشكلات رفتاري كودكان باشيمطولاني مدت، شاهد تبديل دانش به مهار

در مورد اثربخشي   )  2004؛ نقل از هالند،     2000(احتمال ديگر در اين زمينه نيز به يافته گلدنيگ          

ها به عقيده وي آموزش والدين تنها براي دو سوم خانواده            .  شودهاي فرزندپروري مربوط مي    برنامه

رسد يك سومي   به نظر مي  .  كنددر مورد رفتار كودك و والدين كمك مي       مفيد و موثر است و به آنان        

برند، داراي مشكلات چندگانه و مسائل ديگري باشند؛ از جمله مشكلات و شرايط                اي نمي كه فايده 

هاي اجتماعي و آموزشي كه     خاص كودك، تعامل با ديگر اعضاي خانواده به ويژه پدر و ساير محيط              

علاوه بر اين، عدم اثر معنادار آموزش بر مشكلات           .  كند در آن سپري مي     كودك ساعاتي از روز را     

 . تواند باشد كه در ادامه بحث مي شودكودك ناشي از عوامل ديگري نيز مي

آزمون، حاكي از كاهش مشكلات رفتاري        هاي گروه آزمايش در پيش و پس        توجه به ميانگين  

داري نشان گروه در مقايسه با گروه گواه تفاوت معنا    در حالي كه تغييرات اين      .  كودكان اين گروه است   

نظر از تأثير برنامه آموزشي، هر دو گروه در مشكلات رفتاري كودك كاهش                  يعني صرف  دهد؛نمي

آزمون نتايج بهتري نسبت به     دهند و گروه گواه نيز به موازات گروه آزمايش، در پس          معنادار نشان مي  

اند كه در زير    توان احتمال داد عواملي در اين تغيير مؤثر بوده          مي.  دست آورده است  آزمون به پيش

 .آيندمي

 بود،  ECBIجا كه تنها وسيله ارزيابي مشكلات رفتاري كودك در پژوهش حاضر، سياهه                از آن 

توان احتمال داد مادران گروه گواه به علت آگاهي از شركت در يك كار تحقيقاتي و به منظور                       مي

در تأييد  .   باشند گيري به سؤالات جواب داده     و كاهش مشكلات كودك، با جهت       دادن خود  بهتر نشان 

اين .  هاي رفتاري فرزندپروري اشاره كرد    از برنامه )  2004(توان به نتايج فراتحليل ماقان      اين مورد مي  

هاي خودگزارشي باشد، ممكن است       چه تنها وسيله ارزيابي، سياهه      دهد چنان مطالعه نشان مي   

 .شته و در تعيين نتايج نهايي خلل ايجاد كندسوگيري دا

براين اساس  .  مسئله ديگر كه احتمال دارد نتايج را تحت تأثير قرار داده باشد، عامل زمان است                 

هاي گروه گواه مراجعه شد، با      آزمون گروه آزمايش، براي انجام پرسشنامه     هنگامي كه همزمان با پس    

اكز آموزشي، بسياري از اعضاي گروه گواه يا در مسافرت به           توجه به فرا رسيدن تابستان و تعطيلي مر       

گر تواند به عنوان متغيري مداخله    اين عامل نيز مي   .  بردند و يا به تازگي از سفر برگشته بودند         سر مي 
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زيرا معمولاً در مسافرت مخصوصاً به صورت جمعي روابط منفي مادر و            .  در پژوهش حاضر مطرح باشد    

چنين فرصتي  هم.  يابدكننده زندگي كاهش مي   ادر از وظايف روزمره و خسته     كودك، در كنار دوري م    

آيد كه  تر پدر براي ساعات طولاني فراهم مي        براي تعامل همه اعضاي خانواده و نيز حضور پررنگ           

تنش مادر با كودك كم شود، پدر بيشتر مشاركت كند و در              شود مشغوليت هميشگي و پر    باعث مي 

بدين ترتيب احتمال   .  كننده مشكلات كودك است، كاهش يابد      آمد كه تشديد  نتيجه الگوهاي ناكار  

 . آزمون با توجه به اثر اين دوره زماني پاسخ داده باشنددارد مادران در پس

-چنين احتمال ديگري كه در اين زمينه وجود دارد اتفاقات رخ داده در فاصله زماني پيش                   هم

ه در طي جلسات آموزشي، با توجه به عدم امكان تماس            به اين صورت ك   .  آزمون است  تا پس  آزمون

پژوهشگر با گروه گواه به دليل شرايط اعضاي آن، امكان ايجاد تغييراتي خارج از محدوده اختيارات                   

پژوهشگر در گروه گواه و تداخل در كاربندي وجود دارد؛ بر اين اساس از آنجا كه اعضاي گروه نمونه                    

دادند و با    تشكيل مي  10ت، اسباب بازي و فرهنگ شهرداري منطقه          هاي سلام را مراجعان به خانه   

توجه به اينكه مادران هر دو گروه در يك محدوده جغرافيايي بودند احتمال تعامل آنان با هم، در                      

چنين ممكن است مادران گروه گواه      هم.  هاي شهرداري اين منطقه وجود دارد     ها و برنامه  ديگر كلاس 

. هايي با موضوعات مشابه در اين اماكن شركت كرده باشند          آموزشي، در كلاس   نيز همزمان با جلسات   

اي كه گونههاي پژوهش حاضر نيز همين امر بود كه نتايج را تحت تأثير قرار داد به              از جمله محدوديت  

ها هاي سوگيرانه آن  آزمون، واقعاً رخ داده يا حاصل پاسخ        مشخص نبود تغييرات گروه گواه در پس        

بر اين اساس   .  هاي پژوهش بود  گيري نتايج نيز از ديگر محدوديت     چنين عدم امكان پي   هم.  ستبوده ا 

 .تر نمودن برنامه حاضر، پيشنهادهاي زير را ارائه دادتوان به منظور اثربخشمي

هاي سوگيرانه در مطالعاتي كه صرفاً از ابزارهاي        شده در مورد احتمال پاسخ    بر اساس مطالب بيان     

هايي با هدف ايجاد و گسترش نظام دقيق و          شود، چنانچه پژوهش  استفاده مي ها  ي در آن  خودگزارش

هاي مربوط به كودك،    كه استفاده از آن در پژوهش     (  كودك-داراي اعتبار و روايي مشاهده تعامل والد      

-هايي كمك مي  انجام پذيرد، به رفع چنين محدوديت     )  هاي والدين امري رايج است    در كنار گزارش  

هاي طور عيني و دقيق مشخص گردد و هم احتمال پاسخ          كودك به -تا هم تغييرات رفتاري والد    .  دكن

 . خصوص در گروه گواه كاهش يابدسوگيرانه به

رسيد اين تعداد جلسات آموزشي در        هاي فرهنگي به نظر مي      جا كه با توجه به تفاوت       از آن 

هاي فرزندپروري مادران ناكافي باشد، اگر      ارتپژوهش حاضر براي ايجاد تغييرات عمده در باورها و مه         

هاي مشابه توسط متخصصان    و برنامه )  با مزيت تأكيد بر مشكل رايج نافرماني در كودك         (اين برنامه   

كودك مورد بازبيني قرار گيرد و متناسب با فرهنگ جامعه ايران و كمبودها و نيازهاي آن طراحي                     

هاي دار برخي روش  با توجه به عدم تغييرات معنا     .  تر گردد تواند اثربخش شده و تغيير داده شود، مي      

رسد ابعادي مثل پذيرش، گرمي، روابط مثبت، استقلال           فرزندپروري در اين پژوهش، به نظر مي         
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طور ويژه براي   هايي مطرح گردد كه به    عنوان مؤلفه تواند به بخشي به كودك مي   شناختي و هويت  روان

 . پروري در جامعه ايراني مورد نيازندآموزش متناسب با فرهنگ فرزند

چنين بر اساس پيشينه مطالعاتي، دخالت عواملي مثل افسردگي، تعارضات زناشويي، شرايط              هم

هاي آموزش والدين     اقتصادي، تحصيلات و شغل والدين بر ميزان اثرپذيري از برنامه                -اجتماعي

هايي كه از   ه آموزشي حاضر را در گروه      شود مطالعات آتي، بست   پيشنهاد مي .  اجتناب است غيرقابل  

در نهايت هم به منظور تعميم       .  اند، مورد استفاده قرار دهند     لحاظ متغيرهاي تأثيرگذار كنترل شده     

شود بسته آموزشي مورد استفاده، در گروه دختران،         نتايج و پربارتر كردن برنامه حاضر پيشنهاد مي        

 .گيري انجام شودت پيسنين دبستان، همراه با حضور پدر و با جلسا
 
 

 تشكر و قدرداني

دانم از دكتر علي عسگري استاديار دانشگاه تربيت معلم كه در فرايند پژوهش با               بر خود لازم مي   

، استاد گروه   28از دكتر نيكلاس لانگ    .  رسان اينجانب بودند، تشكر كنم     نهايت دقت و حوصله ياري     

شناسي طب اطفال در    نزاس آمريكا و مدير روان    طب اطفال دانشكده طب دانشگاه علوم پزشكي آركا        

 هايبيمارستان كودكان و طب اطفال آركانزاس، از طراحان برنامه آموزشي پژوهش حاضر به پاس كمك              

چنين از مسئولان و معاونت محترم اداره       هم.  طور ويژه سپاسگزارم  ها و بسته آموزشي به    فكري، مقاله 

هاي اسباب بازي   هاي سلامت و خانه   و نيز مسئولان خانه    شهرداري تهران    10كل سلامت و منطقه     

 . نمايماين منطقه كه زمينه اجراي پژوهش حاضر را در اين مراكز فراهم آوردند، تشكر مي
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